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 ٤ـ جلسه  (صل االله عليه و آله و سلّم)درس تفسير سوره مبارکه محمد

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

ذلك  )۱۰ا (للْكَافرِين أَمثَالُه فَلَم يِسِيروا في الأرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم دمر اللَّه علَيهِم و أَ﴿

وا ونآم ينلَي الَّذوم بِأَنَّ اللَّه ) ملَي لَهولاَ م رِين۱۱أَنَّ الْكَاف( وا ونآم ينلُ الَّذخدي إِنَّ اللَّه  اتنج اتحاللُوا الصمع

و ارها الأنهتحن ترِي مجت ونَ وعتمتوا يكَفَر ينأْ الَّذيو امعأْكُلُ الأنا تكُلُونَ كَم ) مثْوي لَهم ار۱۲الن( و  ةين قَرن مكَأَي

) ملَه راصفَلاَ ن ماهلَكْنأَه كتجري أَخالَّت كتين قَرةً مقُو دأَش ي۱۳ه(﴾  

  )ص(دليل بر حقانيت پيامبر »حق مطلق«ادارهٴ جهان با 

ت آن حضرت اشاره يانآغاز سوره به حقّدر  ،استم) االله عليه و آله و سل ي(صلغمبريه به نام پک يامبارکه سوره

ست و ين شوب به باطل است هم ماندنيکه م يزيکه باطل است در جهان راه ندارد و چ يزيفرمودند چ و هکرد

توان آن را ندارد که د حق محدون يا ،حق محدود است ولي ـ شوب به باطلنه باطل و نه مـ که حق است  يزيچ

نه تنها باطل  و نباشد آناست که باطل در  يلازم است و آن حق يک اصل چهارميبلکه  ،جهان را اداره کند کلّ

و  »يکلّ«با دو اصل  »حق« نياست، ا »حق مطلق« بلکه ،ستيحق محدود هم ن ،ستيشوب به باطل هم نم ،ستين

 در ،است يشگيهم عنيي ؛است »دائم« ؛»ع بشريجم«است  همگاني نيعياست  يکلّ ؛کنديجهان را اداره م »دائم«

  .ع عصرهايجم
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  پيام پيامبر جهاني و مقصود از آن »صلح جهاني«

ست که جامعه ين نيا صلح جهاني !است صلح جهانيهم  ام جهانييپ و آورديم ام جهانييپ يامبري پينچن

 ؛در کار نباشد يل کشتار جمعيدانند که وساين ميرا در ا حداکثر تمدن بشر الآن ،نداشته باشد يل کشتار جمعيوسا

 يجنگنباشد؛  ـ يچه فردو  يچه جمع ـ »کشتار«نه  ،نباشد »له کشتنيوس«ن است که ي ايمقرآن کرتعبير  ولي

و د نکه جنگ باشينه ا ،در کار نباشد يجنگ ١!﴾حتي تضع الْحرب أَوزارها﴿جنگ تمام بشود اينکه تا  ،نباشد

 ينچننيمرتب در کار باشند، ا يکشو آدم يسازاسلحه يهاکارخانه يعني ؛نباشدمثل بمب اتم  يل کشتار جمعيوسا

ست ين ٢﴾اسأَلِ الْقَريةَ و﴿ يرنظ !قت استيحق ، بگذاردينجنگ اسلحه را به زم و نکه فرمود جنگ نباشدينباشد. ا

 نکهيدر کار نباشد، نه ا يجنگ عنيي ؛اسلحه را بگذارد کنار و گجن». ةيو اسأل اهل القر« عنيي ؛تا مجاز باشد

 ي بگذارند، نه! جنگينها را به زممردم اسلحه ؛»همرازوأتضع المحاربون  يحت« عنيي ﴾حتي تضع الْحرب أَوزارها﴿

، يموسم يهاجنگچه  ،يمقطع يهاباشد؛ حالا چه جنگ »حق جهاني«دارد که  يامي پينچن يدر کار نباشد. کس

رواج  هکه امروز تيابين يهاچه جنگ و »بالاصالة« هايجنگ ، چهيفصل يهاچه جنگ ،ييختار يهاچه جنگ

ک ي بگذارد، يناسلحه را به زم ،تا جنگ ؛﴾حتي تضع الْحرب أَوزارها﴿ :فرمود اصلاً جنگ نباشد ،دا کرده استيپ

شوب م ،ستياست که نه تنها باطل ن يام کسين پيا». الحرب ينتفي حتي«در کار نباشد  يجنگ عنيي !قت استيحق

، بلکه نيست هما)ي(سلام االله عليسيو ع ي موسيرنظ هم »حق محدود«اما  ؛هست »حق«بلکه  ،ستيبه باطل هم ن

   ٣.﴾هو الْحق من ربهِم و﴿است  »حق مطلق«

  بودن او »كنمم«بودن پيامبر با توجه به  »حق مطلق«چگونگي جمع 

                                                
  .٤. سوره محمد، آيه١
  .٨٢. سوره يوسف، آيه٢
  .٢. سوره محمد، آيه٣
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شته  موجود محدود اگر ارتباط دايناما هم ؛ستيممکن ن ،موجود محدود يد که حق مطلق بودن، برايمستحضر

خوانده شد که  کافي يرو غ ٤کافياز  فراواني يقبل يهانکه در بحثيشود نامحدود. ايم ،کرانيض بيک فيبه  باشد

ک؛ هر يند، هست نها موجود مخلوقيشد که خود ا ضيح دادهوجا تآن ،است يهم السلام) نامتناهيت(عليعلوم اهل ب

ات ين همه روايداشته باشد، سه؛ چگونه ا يتواند علم نامتناهينم يک موجود متناهياست، دو؛  يهم متناه يمخلوق

ن يم اييگويک وقت است ما مين که يااست  چهارمکه مطلب رسد؟ جواب ينم يبه حد اين خانوادهکه علوم  دارد

ر يا يست، براين درست نياست، بله ا ير نامتناه يرودخانه که آب نامتناه ،است يک موجود محدودينکه 

ن ر يکه هر اندازه ااست ن يش اي، معنايانوس نامتناهيک اقين رودخانه وصل است به يم ايگفت وقتي !ندارد

بخواهد به عنوان ملَّ﴿ شد، »مطلق حق وليِّ« يتواند. اگر کسيد ميرانوس بگياز اق ٥بصدا فَتنبه علم و شد  ٦﴾يد

 ٧،»سلُونِي قَبلَ أَنْ تفْقدونِي«د: يفرمايماند؛ لذا مينم چ سؤالييگر در هيمرتبط شد، د يذات اقدس اله ينامتناه

ند؟ تواند ادعا بکيم ين را چه کسي! ا؟د من بلد هستميخواهيبشر ادعا بکند هرچه م کهشود يوگرنه چگونه م

است که در اثر ارتباط به آن  يمطلق »االله وليّ«ک ين فقط يزده است؟ ا  حرفيينخ چنيکدام دانشمند در طول تار

گونه از نيا .»فَلَأَنا بِطُرقِ السماءِ أَعلَم مني بِطُرقِ الْأَرض«د من بلد هستم! يد هر چه بخواهيگويم يعلم نامتناه

نکه سلاح ينه ا !ل بشوديد تعطيبا يکشو آدم يسازاسلحه يهاند تمام کارخانهيگويم ،دآورنيم ام جهانييذوات پ

ن يا ؛ بگذارديناسلحه را به زم ،تا جنگ ، بروديند از بيهم با يسلاح کشتار فردبلکه  ، بروديناز ب يکشتار جمع

اصل  ولي ، بگذارنديندم اسلحه را به زمم مرييباشد تا بگو ﴾اسأَلِ الْقَريةَ و﴿نکه از سنخ ينه ا ،قت استيک حقي

   !در کار نباشد يتا جنگبلکه  !ستيطور ننيا ،جنگ باشد
                                                

  .»احقاف ٴجلسه هفتم سوره مبارکه«؛ ٢٧٤ـ  ٢١٨، ص١. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٤
  .زدير و جز آن فرورجا که رود و آبشاآن ،هيرآب و غ تنيخر يجا ،آب تنيخ[مَ  صَ ب ب] موضع رنامه دهخدا، مصب: . لغت٥
  .٨. سوره نجم، آيه٦
  .١٨٩. ج البلاغة(للصبحي صالح), خطبه٧
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  اي از سيره اوصلح مطلق بودن پيامبر و بيان نمونه

هم االلهُ علَيه و آله و سلَّم)  ي(صلَّغمبريوجود مبارک پ ؛باشد »صلح مطلق«بزند که را   حرفيينتواند چنيم يکس

 يکيدر که کند يه) نقل مي(رضوان االله علنييمرحوم کل ،ديرا ملاحظه کن نييت مرحوم کليشما آن روا !ر بودطونيا

ممکن است چند  يآمدند گاهون يرنه بيکه از مد وقتيـ ون آمدند يرنه بيان اسلام از مديجنگ سپاه يهااز صحنه

ان يو سپاهم) عليه و آله و سل االله ي(صلغمبريپ  وجود مبارکينب آب فراوانيو آمد  بارانيـ روز جنگ طول بکشد 

جنگ خسته  ٴحضرت هم در بحبوحه ،ن فاصله را برقرار کرديا يگريا علل و عوامل ديفاصله شد  ياو مقدار

د که وجود مبارک حضرت از يد و دياز مشرکان از دور فهم يکي .استراحت کردندو دند يآرم يادر گوشه و شدند

و د ياسلحه کش ،سر حضرت رساند يانه خودش را به بالاير حال استراحت است، مخفت فاصله دارد و ديجمع

تو  ي، چه کسما هستي ير دست و پايان تو آن طرف هستند، تو هم که زيحالا که سپاه ٨؛»من ينجِيك مني«گفت: 

 قدرت يرن شمشي من و اينب ؛»االله«فرمود: ـ  نييطبق نقل مرحوم کلـ نان يدهد؟ حضرت در کمال اطميرا نجات م

 يينپارا  يرن مشرک عنود هم باور نکرد و فشار آورد که شمشيدهد. اياو مرا نجات م ،خدا فاصله است بييغ

ک طرف، وجود مبارک حضرت ي يرک طرف و شمشيخودش که  به صورتي ،افتادشمشير سر خورد و  ،اورديب

دهد؟ عرض يتو را از دست من نجات م يحالا چه کس ؛»منيمن ينجِيك «د و فرمود: يکشرا  يراست و شمشبرخ

ن يا و اورديب تواند صلح جهانيين ميدم! ايام! حضرت فرمود برو بخشمن به کَرم تو وابسته» جودك و كَرمك«کرد 

وجود مبارک پيام لذا  ،دنقل کر(رِضوانُ االلهِ علَيه) نييرا مرحوم کل ت نورانيين روايا !تواند جامعه را اصلاح کنديم

که حضرت در  زده ساليباً سيتقر رسالت، لايآن او . نمونه ديگر اينكهن است که جنگ در کار نباشديحضرت ا
                                                

غَزوة ذَات الرقَاعِ تحت شجرة علَي شفيرِ واد في  االلهُ علَيه و آله و سلَّم یصلَّنزلَ رسولُ اللَّه  علَيه السلَامأَبانٌ عن أَبِي بصيرٍ عن أَبِي عبد اللَّه «؛ ١٢٧، ص٨الإسلامية)، ج ـالكافي (ط . ٨
لَي شع اميونَ قملسالْم و ينرِكشالْم نلٌ مجر آهفَر ابِهحأَص نيب و هنيالَ بلٌ فَحيلَ سفَأَقْبجلُ فَقَالَ ريالس عقَطني يتونَ مرظتني ياديرِ الْوف دش اءَ وداً فَجمحلُ ما أَقْتأَن همقَول ينرِكشالْم نلٌ م

 ولِ اللَّهسلَي رلّعصلَّم یس و هآل و لَيهااللهُ ع نقَالَ م ثُم فيبِالس جِيكني ينفَقَالَ  م دمحا ميكبر ي وبر فَهسيلُ  فَنئربلَجعلَامالس هي  ولُ اللَّهسر فَقَام رِهلَي ظَهقَطَ عفَس هسفَر نلَّعااللهُ  یص
  ».ركَه فَقَام و هو يقُولُ و اللَّه لَأَنت خير مني و أَكْرمفَقَالَ جودك و كَرمك يا محمد فَت يا غَورثُ مني ينجِيك منو أَخذَ السيف و جلَس علَي صدرِه و قَالَ  علَيه و آله و سلَّم
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 يزنند، گاهيم يگاهکه ک وقت است جنگ است ي !بود »خورد«نبود، فقط  »زد و خورد«ف داشتند يه تشرمکّ

نه زد و  ،زده سال فقط خورد بوديک وقت است که نه، سياما  ؛نديرگيکشته م يکشند، گاهيم يخورند، گاهيم

  !خورد

  آميز پيامبر با آناناي از خفقان زمان جاهليت و زندگي صلحنمونه

ملاحظه  را کنديم ميت را ترسيجاهل يفضا» توبه«سوره در  ينو همچن» انفال«که در سوره مبارکه  اتيين آيا

چ يامبر به هينها اصلاً با خدا و پيکه افرمود » انفال«ر سوره مبارکه بودند! د ها در چه خفقانيد مسلمانينيبب ،ديکن

غمبر و با ين و با پياصلاً با د و ندهست قاقنها در شيا ٩؛﴾رسولَه ذلك بِأَنهم شاقُّوا اللّه و﴿ندارند:  وجه سر آشتي

ذلك ﴿ !ور هستندطنينها ايا ،گر استيک شق دين در يهستند و د يگريق دک شيدر آا  ،نديآيکنار نم يوح

و اقُّوا اللّهش مهبِأَن و ولَهسر و قِ اللّهاقشن يقَابِ مالْع يددش فَإِنَّ اللّه ولَهسسوره مبارکه ه اول ين چند آيا ،﴾ر

فرمود من وضع کفار را با شما ه کن است يهم ا» توبه«سوره مبارکه ل ياوادر  ،روشن شدهوضع کفار که » انفال«

است که در  يامور مردم هم از امور يبعض و نها باور ندارندياو است  نيياز امور است که امور د يبعض ؛روشن کنم

د پول صاحب يمعامله کرد با ين است که هر کسيبوده است و آن ا يدر هر عصر و مصرو خ يتار يهاتمام دوره

نها جزء قواعد يا ،عمل کند خود د به عهديسپرد با يتعهد يا ، را بدهديرد پول اجياجاره کرد با ،کالا را بدهد

 !ندارد يهوديو ترسا و  يحيبه شرق و غرب و مسلمان و کافر و مس ياختصاصديگر  ،انسان است يالمللينب

ات ين بخش از آيا !که باشد ييدر هر جا ،ت استيانسان یالمللين بينبه عهد جزء قوان يمان و وفايت عهد و پيرعا

خودشان  ن بحثيند، اهست ملحد و مشرک ،نها کافريست که اين نين است که سخن در ايا» توبه«سوره مبارکه 

چ يه ،نامهچ تفاهمينها هيا !کننديت نميرا رعا و انساني يالمللين بينقواناينها ن است که ياما سخن در ا ؛است

                                                
  .١٣. سوره انفال، آيه٩



 

  ١٦از ٦شماره صفحه:          ١٩/٠٢/٩٥       ٤سوره مباركه محمد     جلسه 

 يم زندگيتوانينها چگونه ميما با ا ،شمارنديرا محترم نم ييچ امضايه و المللينثاق بيچ مينامه، هچ قطعيعهدنامه، ه

إِن يظْهروا  كَيف و﴿: ـ فرمود» هتوب«ه هفت به بعد سوره مبارکه ياز آ ـ دييات را ملاحظه بفرماين آيا !م؟يکن

أَكْثَرهم فَاسقُونَ ٭ اشتروا بِآيات اللّه ثَمناً  تأْبي قُلُوبهم و فْواههِم ولاَ ذمةً يرضونكُم بِأَ يرقُبوا فيكُم إِلّاً و علَيكُم لاَ

بعد  ١٠،﴾أُولئك هم الْمعتدونَ لاَ ذمةً و يرقُبونَ في مؤمنٍ إِلّاً و كَانوا يعملُونَ ٭ لاَ قَليلاً فَصدوا عن سبِيله إِنهم ساءَ ما

أَيمانَ لَهم لَعلَّهم  طَعنوا في دينِكُم فَقَاتلُوا أَئمةَ الْكُفْرِ إِنهم لاَ إِن نكَثُوا أَيمانهم من بعد عهدهم و و﴿د: يفرمايم

کنند! قرارداد يعمل نم ،ديبنديمثاق يدهند! ميگوش نم ،ديکنيامضا م ود يسپاريشما تعهد م عنيي ١١؛﴾ينتهونَ

! کنار آمدهم شود با کافر يم چون، کننديعمل نم کافر هستندو ان ندارند يمنها نه چون ايکنند! ايامضا نم ،ديکنيم

 إِنهم لاَ﴿نها کافر هستند، بلکه يا و »انَ لهميمإنهم لا ا«ن است که يا ينه برا ،دينها مبارزه کنيم با اييگوينکه ميسر ا

مانَ لَهمنها يد با ايخواهيچگونه م !کننديت نميرا رعا يزيچ چيه ،امضاو نامه قطع ،ثاقيم ،سوگند ،ينيمنها يا ؛﴾أَي

ون يثاق کنوانسي و سوگند و مينيمکنند! يعمل نم ،ديبنديمان ميکنند! پيعمل نم ،ديبنديد؟ قرارداد ميکن يزندگ

أَيمانَ  لاَ﴿، چون »انَ لَهميملا ا«د؟ نه چون يکن يد زندگيخواهينها چگونه ميکنند! با اي، عمل نماست يالمللينب

ميناسلحه را زم ،از جنگ و دييرنها بگيد اسلحه را از دست ايبا ،ديکن يد زندگيخواهيشما م به هر حال !﴾لَه 

بشر افراد  يقرارداد ه هر حالب ،ثاقيم و ونيوانسکن ،تعهد، تعهد امضا عنيي» إِلا« ،﴾يرقُبونَ في مؤمنٍ لاَ﴿ !بگذارد

ان صلح مينبود؟ پ ١٢»حلف الفصول« با هم قرارداد نداشتند؟ ينن همه مشرکيت مگر ايدر جاهل !هم دارندبا 

نها با ينها بود، فرمود ايمان و تعهد و ايثاق و پيم ،اصل قرارداد ه هر حالب .دنديجنگيبعد م ،مدتي يبستند برايم

 ﴾أُولئك هم الْمعتدونَ لاَ ذمةً و يرقُبونَ في مؤمنٍ إِلّاً و لاَ﴿ها با مسلمان ولي ؛را قبول دارند ي روابطينچن خودشان
                                                

  .١٠ـ   ٨. سوره توبه، آيات١٠
  .١٢. سوره توبه، آيه١١
١٢ .الْفُضول، نام پح ناف،  هاشم و بني در مکه منعقد شد. بني ندگاياز ستمد تيحما ياز اسلام، برا شيپ تيدر جاهل شيقر فيطوا يبرخ انياست که م مانييلْفمطّلب، فرزندان عبدم
  .شده است ادي يکيبه ن مانيپ نياز ا زيبودند. پس از اسلام ن مانيپ نيشرکت کننده در ا فيطوا يبن قُص ياسد بن عبدالعز بن مرّه و بني ميت زهرة بن کلاب، بني بني
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د، يکنيم يک شهر هم زندگيد؟ در يکن يد زندگيخواهينها چگونه ميشما با ا ،﴾أَيمانَ لَهم إِنهم لاَ﴿چرا؟ چون 

حاضر  ،کننديمهم امضا  و ديکنيستند بدهند! امضا ميحاضر ناما  ؛ديفروشينها ميبه ا يزيچو د يبنديقرارداد هم م

 لاَ﴿نها ياو باز دوباره حمله بکند؟! فرمود ا و ديبه او محبت بکن يستند عمل بکنند! کدام درنده است که شما مقدارين

نٍ إِلّاً ومؤي مونَ فقُبرةً يمدبه نه  ،نامهقطعبه نه  ،امضابه نه  ؛﴾لاَ ذرا  يزيچ چيه ،ثاقيمبه نه  ،ونيکنوانسبه نه  ،تعه

  !کننديعمل نم

که پيرامون اصالت است  يچند روزشما است که  جا مطرحيک سوال بسيار مهم اين استاد! حضرتپرسش: 

از نظر جوامع ، م فَاسقُونَ﴾﴿أَكْثَره :فرمايدکه می طبق آيه ،است يطفيلی وجود، باطل کنيديصحبت م »حق«

   شود؟!اکثراً فاسق بودند، پس نقش ائمه(عليهم السلام) چه می يتاريخ

 يلين خياد است نه ظالم! ايمظلوم ز !استي انبينپاسخ: الآن چهار تا حرف حق که در جهان هست به برکت هم

ر پوشش ظلم يز منتها گروه فراواني ؛ندنه آدم قتال! آدم قتال چند نفر هست ،اد استيمحروم ز آدمِ !فرق است

که  فرمود .خواهد بود ١٣﴾ينصركُم﴿ ،بشود ﴾إِن تنصروا اللَّه﴿ها  مظلومينادند. اگر هميها زنکه ظالميهستند، نه ا

نها انتقام يو مانند آن از ا ١٤﴾ثَمانِيةَ أَيامٍ سخرها علَيهِم سبع لَيالٍ و﴿له يبه وس ،يله عذاب الهيتوانم به وسيمن م

خدا اگر بخواهد به  ١٥؛﴾لَو يشاءُ اللَّه لاَنتصر منهم و﴿فرمود:  !ميرخواهم با دست شما انتقام بگيم ولي ؛ميربگ

لكن  و﴿ ،ديرخواهد با دست شما انتقام بگيلکن م ،ديرگيانتقام م عنيي ؛»نتصارإ«از آا  نييله عوامل تکويوس

بيضٍلعكُم بِبضعا بهستند. يک چند نفرياد است نه ظالم! ظالم يمظلوم در عالم ز ﴾لُو  

  .﴾دمر اللَّه علَيهِم﴿آيه فرمود:  اين درو لذا پرسش: 

                                                
١٣٧د, آيه. سوره محم.  
  .٧حاقّة، آيه. سوره ١٤
  .٤. سوره محمد، آيه١٥
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 ديگر؛ گاهي هم به وسيله علل و عواملو همين مجاهدان اسلامي له يبه وس يگاه !﴾دمر اللَّه علَيهِم﴿ بله،پاسخ: 

منتها  ؛طور بودطبس هم همينعمليات در جريان  !شد همين جريان جنگ احزاب با يک مشت شن مسئله حلّ در

هر چيزي هم که حرکت  ،در مسئله طبس ـ معاذاالله ـ تصادف و اتفاق که نبود .حالا کمتر کسي اين عنايت را دارد

خواهد ديگر معجزه چه مي ،شد جريان طبس هم با يک مشت شن حلّ !کندکند با نظم خاص حرکت ميمي

 ،هواشناسي را بررسي کردند !معجزه قرآن و عترت است ،معجزه زيد و عمرو و امام و مأموم نيست !باشد؟

 ؛شناسي را بررسي کردند و آمدندخاک وشناسي شن ،شناسي را بررسي کردندزمين ،درياشناسي را بررسي کردند

اينها را وري ططور نيست که هميناينها همه را اين! ي ناشناخته راه آمدهحراناشناخته راه افتاده! اين ص اما اين شنِ

ها شناسيها و خاکشناسيها و شنشناسيها و زمينخطر! تمام هواشناسي ٴآمده باشند در دهنهو رها کرده باشند 

شن  جا باآن !طور بودينجنگ احزاب هم هم ؛به دام شن افتادندو ها را انجام دادند و آمدند نشستند شناسيو آب

الآن همين يک درصدي  !مظلوم در عالم زياد است ،فرمود شما يک مقدار تکان بخوريد !اين هست !شد مسئله حلّ

مظلوم در عالم زياد است نه  ،بقيه مظلوم هستند و ديگران گرفتار همين يک درصد هستند ،ندباشيمکه در آمريکا 

  يد اينها را سر جايشان نشاند. باکه ند هست ظالم گروه کمي !ظالم

  نفي مطلق جنگ از ديدگاه دين نه نفي سلاح كشتار جمعي

زندگي بکنند يا نه؟ زندگي کردن به اين است که يک  به هر حالولي مردم بايد  ؛بناي ما بر جنگ نيستفرمود 

 ،تعهد ندارند ود، امضا يمان ندارنأ ؛کنندرا هنوز خشک نشده نقض مي اينها مرکّب قراردادها ،قراردادي باشد

ولي بنا بر اين نيست که ذات اقدس الهي همه  ؛کندرا جمع مي آا بساط و در ايتتواند خدا مي ند!ستهور طاين

توقع داشته باشيد که اينها نسبت به شما  ،لذا فرمود شما اين کارها را انجام بدهيد ؛کارها را با معجزه انجام بدهد

 )!ستحقيمن الرحمن ما  هيعل(نامه جريان جنگ صدام همين جريان قطع يا امضاو تعهد  ،باشندوف ئر ،مهربان باشند
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نامه نبود؟ اين ديگر تاريخ بيهقي بعد عمليات مرصاد شروع شد مگر بعد از قبول قطع ،نامه را قبول کرديمما قطع

 ؛نامه را قبول کرديمود، ما ديگر قطعسند دارد يا سند ندارد! اين در عصر و زمان خود ما بکسی بگويد نيست که 

 ﴾أَيمانَ لَهم إِنهم لاَ﴿بود،  ﴾لاَ ذمةً يرقُبونَ في مؤمنٍ إِلّاً و لاَ﴿عمليات مرصاد شروع شد. اين عليه ما بعد هم  اما

مثل اتم و امثال  هاي کشتار جمعيسلاحو ها ولي اسلحه ،اين نيست که کشتار فردي باشد دستور دينبود، فرمود 

اين  ،شود تمدناين مي ،بايد به آن سمت حرکت کندو بايد براي آن باشد  ظامن ،اتم نباشد، نه! اصلاً جنگ نباشد

  !انسانيت، جنگ نبايد باشد وت شود مدنيمي

  اسلامممنوعيت فروش سلاح جنگي به كافر در جنگ با كافر از ديدگاه 

بزرگان ديگر شيخ مفيد  !براي اينکه اينها واقع ما را آدم کردند !بوسيمحرم را ميببينيد اينکه ما در و ديوار اين 

مرحوم  !اما اين سادات و اهل بيت يک حساب ديگري دارند ؛و صدوق و اينها نسبت به ما حق دارند

فروش  ـنيد دامي شما حکم فقهي را همهـ کليني(رضوان االله عليه) اين حديث را نقل کرد و آن حديث اين است که 

 اما !جنگد حرام است، اين ديگر قولي است که جملگي بر آن هستنداسلحه جنگ به کافري که عليه مسلمان مي

عرض کرد که و مرحوم کليني(رضوان االله عليه) نقل کرد که کسي آمد خدمت حضرت امام صادق(سلام االله عليه) 

فروش هستيم و اگر اسلحه بفروشيم وضع ما هم اسلحه و جنگ هم هست ،هر دو کافر هستند، ندهست دو قريه

هر دو هم کافر هستند  و با خودشان در جنگ هستند ،ها در جنگ نيستنداينها با مسلمان ـ شودمالي ما خوب مي

 ١٦؛»مابِعهما ما يكُنه«فرمود:  ،ايسه کلمهـ بفروشيم يا نفروشيم؟ ببينيد حرف وحي را! همين يک جمله کوتاه دو ـ 

به يکي نفروشي، به هر دو گروه و اما به هر دو گروه بفروش، نه اينکه به يکي بفروشي  ؛فرمود بله بفروشيد

خنجر نفروش، اين نيزه و شمشير و دشنه و تير و  !چه جمعيو هاي کشتار نفروش، چه فردي سلاحيک؛ بفروش، 

                                                
  .١١٣، ص٥(ط ـ الإسلامية)، ج. الكافي١٦
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» کنان« ،»ما يكُنهما«هر دو،  »بِعهما«ت بفروش، که سلاح دفاعي اس آا و امثال »خود«و  »زره«و  »سپر«دو؛ 

به هر دو زره بفروش، به هر  ،يعني مستور؛ يعني سلاح دفاعي بفروش» مکنون«. اينها را »حفظ« و »ستار«يعني 

کدام شمشير خود بفروش، به هر دو سلاحي بفروش که کشته نشوند، به هيچدو چکمه بفروش، به هر دو کلاه

  .»بِعهما ما يكُنهما« !اين حرف بوسيدن ندارد؟ !»بِعهما«فرمود:  ،هر دو کافر بودند !شود ديناين مي !نفروش

  فطرت و  ماندني بودن حرف وحي در بحث جنگمطابق 

 وت مدني ،خواهدتمدن اين را مي ،خواهدجهان اين را مي ،خواهدفطرت اين را مي !اين حرف ماندني است

ا« :فرمود !خواهدت اين را ميانسانيمهكُنا يا ممهنه  هاي دفاعي بفروش،اما سلاح ؛به هر دو گروه بفروش ؛»بِع

را به زمين  »اسلحه« ،جهان براي اين آمده، فرمود ما به سمتي بايد حرکت کنيم که جنگ !شود وحياين مي سلاح!

يعني جنگي  ؛اسلحه را به زمين گذاشت ،يرد. وقتي جنگبه دست بگ اسلحه مجددپس فردا که  ، نه جنگجوبگذارد

براي اينکه به سمت فرشته شدن حرکت بکنيم  و ما براي اينکه فرشته بشويم خلق شديم !نباشد و نيست ديگر

  .﴾هو الْحق من ربهِم و﴿اين پيغمبر است؛ لذا فرمود:  ،خلق شديم

 ،﴾إِما فداءً إِذَا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق فَإِما مناً بعد و﴿وقتي  ،دور هستنطکه آا ايندر اين بخش هم فرمود 

  !کنيد ولو حالا کافر باشندآن وقت برادرانه زندگي مي ،﴾حتي تضع الْحرب أَوزارها ذلك﴿وقتي قبول کردند 

  يامبر و دينشان دادن چهره واقعي پن ضرورت استفاده از هنر در

  با توجه به اينکه بسياری از دانشمندان بدبين هستند نسبت به آينده، آيا ... . پرسش: ...

و تجربه  بسياري از دانشمنداني که جهان را با حس !به خودشان بدبين باشند ،پاسخ: هيچ هم بدبين نيستند

ه نام مبارک پيغمبر(صلي االله عليه و آله و الآن فيلمي که ب .دنطور باشاينکه ممکن است  ل،شناسند نه با عقمي

ميانسالي و دوران پايان عمر  ،بايد تکميل بشود تا دوران جواني، همان دوران کودکي آن حضرت است ،سلم) است
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آيد يک دور به خيال مي از حسو آيد مي آن هنري که از خيال به حس !شود هنراين مي ،هدحضرت را نشان بد

هنر آن است که معقول را محسوس بکند و جامعه  !نه هنر ،اين بازي است !گر پرورنده نيستاين دي ،باطلي است

آن مسئولين بايد براي  ،برد! اين فيلم بايد تتميم بشوداگر پيامي از بالا نيايد که جامعه را بالا نمي ؛را عقلاني بکند

حضرت فرمود  ،جنگ ٴدر بحبوحه ،نقل کرد اين بيان نوراني که مرحوم کليني از حضرت .گذاري بکننداين سرمايه

طولي نکشيد که اين دو  ،روم اين را شنيد ،ايران اين را شنيد !اين جهان را اصلاح کرد !بخشيدم تو را بروکه 

ايراني که قدم به قدمش يا  !ر را آرام بکند؟دقَ توانست ايرانوگرنه حجاز مگر مي ،امپراطوري را اسلام گرفت

در توانستند اين امپراطوري ايران و روم را مگر چهار تا عرب حجازي مي ،ر است يا دفاع استسنگر است يا شيا

دم شيار است و کوه است و دره، مگر ممکن بود دم به قَاين طبرستان قَ !؟ هيچ ممکن نبودمدت کوتاه رام بکنند

اينها ديدند اين پيام  ،است »حق«تشنه بشر  !اما دفعتاً به استقبال قرآن و عترت آمدند !کسي طبرستان را فتح کند؟

بيش از اين که ديگر خاورميانه  ،گرفتاسلام وقتي ايران و روم را  ،از سلاطين قبلي هم به ستوه آمدندو حق است 

يگر فاعل معلوم است که د ،ها شکست خوردندرومي ١٧؛﴾غُلبت الروم﴿دو قطب نداشت، وقتي در قرآن دارد که 

گفتند يعني شوروي سابق با آمريکا، اگر مي ،سنگ هم بودندمثل آن روزي که اين دو هم ؛دندشفاتح  هاايراني

يعني شوروي پيروز شد،  ؛گفتند آمريکا شکست خورداگر مي يا شوروي شکست خورد يعني آمريکا پيروز شد

تواند روم را شکست کسي مي براي اينکه غير از ايران چه ،خواهدديگر فاعل نمي ﴾غُلبت الروم﴿اينکه فرمود: 

هر دو را  ١٨،﴾َهم من بعد غَلَبِهِم سيغلبونَ و﴿بعد  !معلوم بود که ايران فاتح است ،»حذْف ما يعلَم جائز و«بدهد؟ 

الآن همين  ،است »حق«بشر تشنه  بود! يک حيات خلوتيبراي اين دو امپراطوري همين حجاز گرفته، حجاز 

                                                
  .٢. سوره روم، آيه ١٧
  .٢. سوره روم، آيه ١٨
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دوران  ،دوران حکومتش ،دوران مبارزاتش ،به نام مبارک حضرت است اگر تکميل بشود دوران نبوتش فيلمي که

کاري  »عبلَ« واز بازي  !بقيه بازي است و شود هنردوران بعد از هجرتش عرضه بشود اين مي و قبل از هجرتش

اگر  ؛شوداي سيرآب نميچ تشنهن هياعاب دهبا لُ ،ن استاعاب دهاز همين لُ آن ريشه »عبلَ«اين  !ساخته نيست

با  .شودکسي فرو نشسته نمي عاب، با اين عطشِشود لَن را در کنار لب جمع بکند ميااي مقداري آب دهتشنه

دست  و آيد به پايينهنر از بالا مي .شودبا هنر جامعه متمدن مي ، بلکهشودبازي جامعه متمدن نمي و »عبلَ«

اين کار هنر و  ؛کند عقلانيجامعه را مي که به عقل از حس و بالا، از عقل به حسآورد گيرد ميميرا پاييني 

  خاصيت هنر است. 

حتي تضع الْحرب ﴿غرض اين است که فرمود جنگ بايد تمام بشود و ما تو را فرستاديم که جنگ را تمام کني 

 ﴾اسأَلِ الْقَريةَ و﴿ تا بگوييم از سنخ» حتي يضع اهل الحرب« يعني ﴾حتي تضع الْحرب﴿نه اينکه  ،ذلک﴾ أَوزارها

  ».و اسأل اهل القريه«يعني  ؛است

  پناه بودن آنانديد صناديد قريش به انتقام الهي و بي

ببينند که قبل از اينها کساني و و تجربه هم بررسي کنند  اين برهان را با حس ،هاي برهاني استفرمود اين بحث 

 ،چهار مرحله چندين بار گذشتـ اين سه  .اما ما همه اينها را از بين برديم د؛که وضع مالي اينها خيلي تر بو بودند

أَنَّ اللَّه قَد أَهلَك من قَبله من الْقُرون ﴿: فرمايدجا گاهي ميدر آن ر؛وچه در ساير س و» سبأ«چه در سوره مبارکه 

هنم دأَش وه نةً مگاهي فرمود:  ،کذا و کذا ١﴾قُو﴿و ماهنيا آتم ارشعوا ملَغا بفرمود رسول من! به اين مردم بگو  ٢؛﴾م

قدرت گذشته را ندارند؛ يعني يک دهم  »عشارم«ناديد قريش صداران و بگو ما کساني را از بين برديم که سرمايه

                                                
  .٧٨. سوره قصص، آيه ١
  .٤٥. سوره سبأ، آيه ٢
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گفت که ما قبل از  ١،﴾ما إِنَّ مفَاتحه لَتنوأُ بِالْعصبة﴿ريان قارون که رسيم در جوقتي به آا مي !قدرت آا را ندارند

إِرم ذَات ﴿: عاد فرمودقوم در جريان  !دارتر بودندهاياز او سرم ٢؛﴾أَشد منه قُوةً﴿قارون کساني را هلاک کرديم که 

همه اينها را  و اقوام بودند ! ايندر تمام روي زمين مثل قوم عاد کسي نبود ٣؛﴾دالَّتي لَم يخلَق مثْلُها في الْبِلاَ الْعماد ٭

با  ،مسئله برهان باشد ؛با اين عقل هماهنگ است ،فرمود ما خاک کرديم. غرض اين است که اگر مسئله تجربه باشد

للْكَافرِين  اللَّه علَيهِم و دمر﴿، چرا سفر نکردند؟ ما کرديمفرمود اين کار را  ؛اين مطلب شرعي هماهنگ است

تندباد حوادث وقتي رها باشند  ،رها هستندو والي ندارند  ،ندرامولا ند ،و بايد بدانند که اينها رهبر ندارند ﴾أَمثَالُها

ت جنات تجرِي من تحتها عملُوا الصالحا نَّ اللَّه يدخلُ الَّذين آمنوا وإِ﴿آورد. بعد فرمود: مياينها را از پا در

ارهرهفرمود برخي ،﴾الأن است برخي ،برندهاي عقلي ميهاحيات حيواني و ها هم که همّتشان بطون آ در حد

 .کنند که فقط همّت آا خوردن آاستمثل حيوان دارند زندگي مي ؛﴾يأْكُلُونَ كَما تأْكُلُ الأنعام﴿ که کنندزندگي مي

يک و يک مبدأ  :ها فقط دو پناهگاه داردشقشقيه که برخي ٴيک بيان نوراني از حضرت امير هست در آن خطبه

اش همين دو تا جايگاه است: شود زندگيشتر وقتي که بررسي مي .»فلَعتم«و  »يلثن«بين  يعني دو جا دارند؛مقصد 

کارش اين است که علف حيوان عني مرتع که علف دارد، اين ي »معتلَف« ».معتلَف«يک جا و است  »نثيل«يک جا 

يعني چراگاه او. اين در بيانات نوراني  »معتلَف«مدفوع او،  »نثيل« ؛مدفوع داشته باشدـ جسارت است ـ بخورد و 

غدير و که سقيفه را به بار انداختند  آافرمود حکومت اموي و مرواني و امثال است که شقشقيه  ٴحضرت در خطبه

  است!  ٤»بين نثيله و معتلَفه« آا و هم ، تمام تشکيلاترا غصب کردند

  پناهي مشركان و روشن شدن آن هنگام احتضارنبودن توصيف بي تحقير
                                                

  .٧٦. سوره قصص، آيه١
  .٧٨. سوره قصص، آيه٢
  .٨و ٧. سوره فجر، آيات٣

  .٣. ج البلاغة(للصبحي صالح)، خطبه ٤
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يک در به دستشويي، همين است! و يک در به آشپزخانه  ،شان همين دو در داردها هستند که تمام زندگيخيلي

أُولئك كَالأنعامِ بلْ هم ﴿: که فرمودکنند! اين قرآن تحقير نکرده کسي را چه وقت خالي ميو خورند چه وقت غذا مي

خواهد نمي ﴾أُولئك كَالأنعامِ بلْ هم أَضلُّ﴿اينکه فرمود:  !قرآن کتاب ادب است !اين تحقيق است نه تحقير ١،﴾أَضلُّ

گويد سه راه دارد: يا حرف ما را باور کن که مي !نه! حقيقت است ،تحقير بکند يا اينها را مثلاً ،فحش بدهد به اينها

شود که بعد از مرگ روشن مي ،يا دو روز صبر کن ،و باطن اينها را ببين يا چشم باز کن ،هستند اينها واقعاً حيوان

يا  ،﴾أُولئك كَالأنعامِ﴿ گوييمما ميرف ما را قبول کن که يا ح ؛! سه تا راه بيشتر ندارداينها حيوان هستند يا انسان

تا  ٢»تخرِق اَبصار الْقُلُوبِ حجب النورِ یاَنِر اَبصار قُلُوبِنا بِضياءِ نظَرِها الَيك حت و«خودت آن توفيق را پيدا کن که 

انسان است يا  چه کسی که شودمعلوم مي» عند الاحتضار«نه اين، دو روز صبر کن و شد نيا نه آن  ،باطن را ببيني

اين  ،استبين آشپزخانه و دستشويي  اينها اينها تمام تلاش و کوشش فرمودحضرت حيوان است. در همين خطبه 

   .»بين نثيله و معتلَفه«فرمود:  !بيان نوراني حضرت جامع است

  هاي گذشتهضرورت درس و عبرت از پايان كار مؤمنان و طاغيان امت

حجاز  ،ه بيرون کردنداينها شما را از مکّ ؛﴾كَأَين من قَرية هي أَشد قُوةً من قَريتك الَّتي أَخرجتك و﴿د فرمود: بع

اينها را  و قارون را زير و رو کرديم !مگر يک حيات خلوتي در خاورميانه بيشتر است؟! ما مصر را زير و رو کرديم

 ،گذشت» سبأ«و غير » سبأ«چهار مرحله در سوره مبارکه ـ خواهند بگويند؟ اين سه نها چه مياي !ما از بين برديم

 اما اينها که مردان الهي ،﴾كَأَين من قَرية هي أَشد قُوةً من قَريتك الَّتي أَخرجتك أَهلَكْناهم فَلاَ ناصر لَهم و﴿فرمود: 

شت را براي هم ما  و حفظ کردندرا  ميدان ه هر حال؛ ب»قتال«اند يا اهل »قتل«اهل  يا اندند يا اهل شهادتهست

                                                
  .١٧٩، آيه. سوره اعراف١
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  ١٦از ١٥شماره صفحه:          ١٩/٠٢/٩٥       ٤سوره مباركه محمد     جلسه 

ا مزين کرديم، براي اين آ﴿ما لَهفَهرمعرفت ذکر  هلکه ا ی رايکي از آن معاني لطيف ؛ذکر کردندچند معنا  ١﴾ع

 ،ها فراوان استد ما شت را با اينکه همه نعمتفرمو ـ خوشبو کردنو رف يعني معطّر کردن ع ـ کردند اين است که

بو  ،رف داديمنه تعريف کرديم، ع ﴾عرفَها لَهم﴿! را مزين کرديم آن !هارا اصلاً معطّر کرديم براي ورود شتي آن

 ريف کرديم!و تعنه معرفه کرديم  ،رف داديمبا عطر اين شت را عو با ريحان  ،ما با گُل ؛داديم! اين کار را کرديم

﴿ما لَهفَهراينها در برابر اين  و شوند ما اين کار را کرديمرو ميهآيند با يک فضاي معطّري روبوقتي که مي ،﴾ع

جا کجا باشد؟  که خواهدتحديد مي ،خواهدآن تعريف مي ٢،﴾الأرضِ عرضها كَعرضِ السماءِ و﴿شت البته  ند.هست

مجموع! يک  براینه مجموع  ،﴾الأرضِ عرضها كَعرضِ السماءِ و﴿د که جاي هر شتي در بعضي از روايات دار

اين طبق بعضي از روايات  ،اگر مهمان او باشند جا دارندهم اش به قدري وسيع است که همه اهل دنيا شتي خانه

حالا  !واحد است کلّ متعلق بهمجموع، اين  ایبرنه يعني مجموع  ﴾الأرضِ عرضها كَعرضِ السماءِ و﴿اين  ٣؛ماست

اما  ؛آن معنا هم درست است ،»فة لهوجعلها معر«يعني  ﴾عرفَها﴿اينها درست است که  و مانند کجا بايد جا بگيرد

شت را مزيکنند براي ن مي»ا هم فرمودنسبت به و شهيد، چنين عالمي است!  »مقتول«و  »قاتلمما بساط  که آ

فَسِيروا في ﴿اين  ؛گوييماز گذشته داريم مي ،دهيمما که از آينده خبر نمي !چه اينکه برچيديم ،داريمميها را برخيلي

 ،ها را خراب نکرديمما که کوخ ،شناسيدفرمود شما آثار باستاني مي !همين است﴾ ﴿فَانظُروا ٤؛﴾الأرضِ فَانظُروا

که  است يک وقت ٥!﴾إِنَّ في ذلك لَآيات للْمتوسمين﴿شناسيد باستاني را مي رشما که آثا !ها را هم ويران کرديمکاخ

                                                
  .٦. سوره محمد، آيه ١
  .٢١. سوره حديد، آيه ٢
ءٌ و إِنَّ قَلَان الْجِن و الْإِنس لَوسعهم طَعاماً و شراباً و لَا ينقُص مما عنده شيأَهلِ الْجنة منزِلًا لَو نزلَ بِه الثَّ یو إِنَّ أَدن...  قُلتْ لأَبِی عبد اللَّه علَیه السلاَم  «؛ ١٢٠، ص٨. بحارالانوار، ج ٣

 ناهنلَ أَدخفَإِذَا د قائدثَلَاثُ ح لَه فَعرةَ فَينلُ الْجخدي نزِلَةً منم ةنلِ الْجأَه رسأَأَيیر نا ميهفَ فار يلَ لَهق هدمح و اللَّه كَرفَإِذَا ش اءَ اللَّها شارِ مالثِّم ارِ وهالْأَن مِ ودالْخ اجِ ووإِلَالْأَز كأْسر یع 
 ةالثَّانِي يقَةدالْح«....  

  .٣٦؛ سوره نحل، آيه١٣٧. سوره آل عمران، آيه٤
  .٧٥. سوره حجر، آيه٥
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 ،شناسيعني وسمه »متوسم« يک وقت ،بينندتخت جمشيد را ميبينند، را می اوضاعروند میگوييم مؤمنين مي

جا! عادي نبودند در آن هایمفهمد که آداين ميبيند، میشناس آثار باستاني و شناسميراث فرهنگي ،سيماشناس

شناسند که دست چه آثار باستاني مي ،شناسندآا که ميراث فرهنگي مي ؛﴾إِنَّ في ذلك لَآيات للْمتوسمين﴿فرمود: 

همه  برایهاي عادي باشد ويران کردنو کرده، ما آا را خاک کرديم! آيات عادي باشد  آثار را ايجادکساني اين 

آيه  ،شناسدکه نمي یهر کسو خورد نمي یاما ميراث فرهنگي و آثار باستاني به درد هر کس ؛است» للمؤمنين«و است 

سيماشناس است؛ يعني  و شناسمهس ،شناسموسوم ،شناسوسمه برایويژه است  ٴنيست. اگر آيه اوبراي که 

  .﴾إِنَّ في ذلك لَآيات للْمتوسمين﴿است شناس باستان

 »و الحمد الله رب العالمين«

  


